
امام حسین)ع(: 

کســـی که تـــو را دوســـت دارد، از تو انتقاد می کند و کســـی که بـــا تو دشـــمنی دارد، از تو 
تعریف و تمجیـــد می کند.

بحارالانوار)ط-بیروت(، ج 75، ص 128
سخن روز

فضای مجازی

بزم عشق
مـــدت زمانی اســـت هنرمندان بویژه اهالی موســـیقی به عمـــل نیکوکارانـــه آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد می پردازند و با انتشـــار این اخبار در صفحات مجازی خود، مخاطبانشـــان را دراین مسیر 
همراه می کنند. به عنوان مثال محســـن چاوشـــی خواننده مطرح کشـــورمان سابقه متعددی در 
کمـــک به آزادی زندانیـــان و ایجاد کمپین حمایتـــی و جلب کمک هواداران و دیگـــر خیرین دارد. 
این خواننده ســـال گذشـــته در کنار جمع آوری مبالغی برای آزادی زندانیان در امری خداپســـندانه 

بیـــش از 60 زندانی را آزاد کرد.
مصطفی راغـــب دیگر خواننده پاپ هم با انتشـــار یک پســـت از راه اندازی کمپین»#بزم_عشـــق« 
خبر داده و در صفحه اینســـتاگرامش نوشته:»امســـال هم در روز سوم امام حسین)ع( این سعادت 
نصیبم شـــد تـــا در امر آزاد ســـازی تعدادی زندانی ســـهیم باشـــم. به امید خـــدا از چنـــدروز آینده 
کمپین »#بزم_عشـــق«رو با کمک شـــما عزیزان جـــان راه اندازی خواهیم کرد، تا شـــماهم در این 
امر خدا پســـندانه در طول ســـال ســـهیم باشـــید. کارهای خیرتان را هرچند کوچک، نشر بدهید 

تا هم فرهنگ ســـازی شـــود وهم باعث همدلی وهمیاری انســـان ها در این مســـیر زیبا باشـــد.«

مذهب به سرنوشت و تمدن یک ملت گره خورده
پرویز جاهد ویدیویی از تارکوفســـکی یکی از کارگردانان بزرگ دنیا را باز نشـــر کرده که تارکوفسکی 
از نگاهـــش پیرامون مذهب و هنر می گوید. »اینکه مذهبی هســـتم بدین معنا نیســـت که بدون 
گناه هســـتم. فرهنگ بدون مذهب نمی تواند وجود داشته باشد. در یک کلام مذهب در فرهنگ 
تعالی یافته و فرهنگ در مذهب. این یک فرایند وابســـته به هم اســـت.اگر یک جامعه نیاز معنوی 
دارد این خواســـته با تولید آثارهنری و تولد هنرمند شـــروع می شـــود. اگر جامعـــه نیاز به معنویت 
نداشته باشـــد، به هنرهم نیازی ندارد. ولی تعداد افراد غمگین بیشتر می شـــود. تعداد افرادی که 
از نظر روحی ناراضی هســـتند نســـل بشر هدف وجودی خودش را از دســـت می دهد و دیگر دلیل 
وجود خودش را متوجه نمی شـــود. پس مذهب برای من صرفاً یک مســـأله شـــخصی نیست. این 

مورد به سرنوشـــت و تمدن یک ملت گره خورده اســـت.«
 

تا هستند باید خاطر آدم ها رو خواست
28 تیرماه ســـالروز درگذشت خســـرو شکیبایی است و هنرمندان بســـیاری از او در فضای مجازی 
نوشـــته اند. حبیب رضایی با انتشـــار تصویری از خود در کنار این هنرمند جـــاودان آورده: »باز 28 
تیر و  باز یاد آن ظهر ســـنگین تابســـتان که گفتن در بیمارســـتان، صبح زود بار بســـتید و  رفتید...
این روزها خیلی، یاد شـــما همنشـــین گوشه نشـــینی هایم شده خسرو خان، ســـال های عجیبی 
گذشـــت بعضی وقت هاهم  نگذشـــت، ولی یاران بی جانشینی گذاشـــتند  و گذشتند و مسیر شما 
را در آن ظهر تابســـتان، آمدند و  فکر نکردند و فکر نکردید، ایـــن روزگار، بی صدا و بی نگاه، بی کلام 

و بی مـــرام و بدون شـــوخ طبعی بی رقیب و بی دلبری ناب شـــمایان، به چـــه می ارزد؟
امـــروز یک همـــکار زحمتکش و  مظلـــوم و عزیز از همکاران شـــرکت آفتـــاب رو، پرُغـــم، به خاک 
ســـپردیم، و بـــاز وقتی دونه های خـــاک اون پارچه ســـفید رو از نظرها محو می کرد یاد حرف شـــما 
افتـــادم در اون پیـــاده روی طولانـــی نـــوروز 1۳75 و اینکه گفتید: تا هســـتند باید خاطـــر آدم ها رو 

خواســـت و گرنه یهو خاطره  هاشـــون دمـــار از دل و دینت درمیـــارن... « 
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بنـــال ای دل کـــه دیگـــر ماتـــم آمـــد               بگـــری ای دیـــده ایـــام غـــم آمـــد       
گل غـــم ســـر زد از بـــاغ مصیبـــت                       جهـــان را تـــازه شـــد داغ مصیبـــت

جهـــان گردیـــد از ماتـــم دگرگـــون                     لبـــاس تعزیـــت پوشـــیده گـــردون     
عـــزای ســـید دنیـــا و دیـــن اســـت                          عزای ســـبط خیرالمرســـلین اســـت

عزای شـــاه مظلومان حســـین اســـت          که ذاتـــش عین نور و نور عین اســـت        
خ و رنـــگ زرد باشـــید دریـــن ماتـــم بســـوز و درد باشـــید                     بـــه اشـــگ ســـر

عکس نوشت

بزرگ ترین تعزیه 
میدانی کشور با 
موضوع شجاعت 
ابوالفضل العباس)ع( 
 در حمایت از
 امام حسین)ع(
 و با عنوان

»اشجع الناس« در 
روستای صحرارود فسا 
 برگزار شد.
 این تعزیه

250 سال قدمت دارد 
و در آن 1200 نفر به 
عنوان بازیگر و عوامل 
 حضور دارند.
 تعزیه میدانی

روستای صحرارود فسا، 
هر سال دو روز پس 
از عاشورای حسینی 
 برگزار می شود و

آذر 1۳91 در فهرست 
میراث معنوی کشور 
به ثبت رسیده است.

عکس :

رضا قادری/ایرنا

فریبا مرادی

پژوهشگر تاریخ

پیشنهاد کتاب

از تاریخ قاجاریه چه می دانید؟
بـــه علاقه مندان بـــه مطالعه پیشـــنهاد می کنـــم کتاب 
»روزنامه خاطـــرات ناصرالدین شـــاه قاجـــار« را مطالعه 
کنند. این کتاب کاملاً مســـتند اســـت و اســـناد اســـکن 
شـــده و در کتاب قرار گرفته اســـت که بســـیار کاربردی 

. ست ا
مؤلف ایـــن کتـــاب ناصرالدین شـــاه قاجار اســـت که از 
ســـوی انتشـــارات پرنـــده چاپ و راهی بازار نشـــر شـــده 
اســـت. ناصرالدین شـــاه )25 تیـــر 1210 – 12 اردیبهشـــت 
1275( کـــه پیـــش از دوران پادشـــاهی ناصرالدین میرزا 
خوانده می شـــد، معـــروف بـــه »قبله عالم«، »ســـلطان 
صاحبقـــران« و بعد از کشـــته شـــدن توســـط میرزارضا 
کرمانی »شـــاه شهید«، چهارمین شـــاه از دودمان قاجار 
ایـــران بود. او بـــا نزدیک به 50 ســـال پادشـــاهی، پس از 
شاپور دوم ساسانی و طهماسب اول صفوی طولانی ترین 
دوره پادشـــاهی درمیان تمامی شـــاهان تاریـــخ ایران را 
داراســـت. او به افتخار نیم قرن ســـلطنت بر ایران، خود 
را صاحبقران نامید. او همچنین نخستین پادشاه ایرانی 

بود کـــه خاطرات خود را نوشـــت.
همچنیـــن علاقه منـــدان به مطالعـــه می تواننـــد کتاب 
»افـــکار اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی در آثار منتشـــر 
شـــده دوران قاجار« اثر فریدون آدمیت که از ســـوی نشر 
آگاه منتشـــر شده اســـت را مطالعه کنند. کتاب پیش رو 
تمرکـــز خود را بـــر پژوهـــش پیرامون افکار و مناســـبات 
اجتماعی، سیاســـی و اقتصـــادی جاری در ایران ســـده 
نوزدهم قـــرار داده و ایـــن هدف را با مطالعـــه و پیگیری 
بســـیاری از آثـــار منتشرنشـــده دوران قاجـــار همچـــون 
اندرزنامه ها، عرض  حال های مردم، مدونات اقتصادی، 
اســـناد و مدارک رسمی و سیاســـی و… پی گرفته است.

 کتـــاب »گزارش سانســـور یک فیلم، جنوب شـــهر فرخ 
غفاری« اثـــر عباس بهارلو که از ســـوی انتشـــارات قطره 
بـــه چاپ رســـیده اســـت را نیز بـــرای مطالعه پیشـــنهاد 

. می کنم
بهارلو در مـــورد این کتاب نقل می کند: »جنوب شـــهر« 
در دوم آذر ســـال 1۳۳7 در تهران بـــه نمایش درآمد، اما 
پنج روز بعد توقیف شـــد. غفاری اطمینان خاطر داشت 
و بعضی اهالی ســـینما نیز به تأســـی از او اذعان داشتند 
کـــه اگر »جنـــوب شـــهر« در نمایـــش عمومی بـــا اقبال 
مواجه شـــود زمینه ای فراهم می آورد که دیگران نیز از راه 
رفته شـــان، ســـاختن همان ملودرام های کم بها و اغلب 
منحط »کمـــی« فاصله بگیرند و ســـینمای ایـــران جای 
واقعی خـــودش را پیدا کند؛ در واقع تـــرس اصلی، آنچه 
آنها آشـــکار و پنهان بـــه زبان می آوردند، عدم اســـتقبال 
مردم و سانســـور فیلم بود؛ اما »جنوب شـــهر« سانســـور 
نشـــد، توقیف شـــد و با توقیف آن همه چیز برای غفاری 
و همکارانـــش بر باد رفـــت. غفاری در آن روزها ســـخت 
درگیر و مســـتأصل بود؛ یـــک پایش در»ســـاواک« و پای 
دیگرش در وزارت کشـــور و شـــهربانی بود تـــا از »جنوب 
شـــهر« رفع توقیـــف کند. غفـــاری و فیلمـــش در مظان 
اتهام هـــای نـــاروا و واهی قـــرار گرفته بودند کـــه من به 

تفصیل در کتابم شـــرح داده ام.

ناصرالدین 
شاه قاجار به 

افتخار نیم 
قرن سلطنت 
بر ایران، خود 
را صاحبقران 

نامید. او 
همچنین 
نخستین 

پادشاه 
ایرانی بود که 

خاطرات خود 
را نوشت

نقل قول

در سینمای مستند دنبال شهرت نباشید
من ســـینمای مســـتند را در تجربه عملـــی، در ادامه علایقـــی دیدم که ســـال ها آن را در 
حوزه هـــای مختلف دیگری دنبـــال کرده بودم امـــا زمانی که با فضای این نوع از ســـینما 
آشـــنا شـــدم جایگاه اصلی خود را پیدا کردم. باید در این حوزه تلاش بسیاری صورت داد، 

زیرا سینمای مستند برای ســـازنده، شـــهرت و آوازه ای به همراه نخواهد داشت؛ اگر فردی 
به دنبال این موضوع و نیز درآمد و مســـائل مالی است، باید آن را در جای دیگری 

دنبال کند. معتقدم ســـینما یک کار گروهی اســـت و هر یک از مشـــاغل موجود 
در این حوزه، تخصصی منحصر به فرد محســـوب می شـــوند.

 
بخشی از صحبت های منتشر شده سعید رشتیان، مستندساز پیشکسوت با هنرآنلاین
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طراح: احمد رضا سهرابی

روضه استاد شهید مطهری برای حضرت  ابوالفضل العباس)ع(: 
تقریباً سنتى است که در تاسوعا ذکرخیرى از وجود مقدس 
ابوالفضـــل  العبـــاس )ســـام الله علیـــه( مى  شـــود. ائمه ما 
ِ یغْبَطُهُ بهِا جَمیعُ 

َّ
فرموده  اند: »انَّ للِْعَبّـــاسِ مَنْزلَِةً عِنْـــدَالله

ـــهَداءِ« »عباس مقامى نزد خدا دارد که همه شهدا غبطه  الشُّ
مقـــام او را مى  برند.«

متأســـفانه تاریخ از زندگـــى آن بزرگوار اطاعات زیادى نشـــان 
نداده؛ یعنى اگر کســـى بخواهد کتابى در مورد زندگى ایشـــان 
بنویســـد مطلـــب زیادى پیـــدا نمى  کنـــد. ولى مطلـــب زیاد به 

چـــه درد مى خورد؟
گاهـــى یک زندگى یـــک روزه یـــا دو روزه یا پنـــج روزه یک نفر که 
ممکن اســـت شـــرح آن بیش از پنج صفحه نباشـــد، آنچنان 
درخشـــان اســـت که امکان دارد بـــه اندازه ده ها کتـــاب ارزش 
آن شـــخص را ثابـــت کنـــد و جنـــاب ابوالفضل العباس چنین 
شـــخصى بـــود. در شـــب عاشـــورا اول کســـى کـــه نســـبت به 
 اعام یـــارى کرد، همین برادر رشـــیدش ابوالفضل 

َّ
اباعبدالله

بود... آنچه که در تاریخ مســـلم است، ابوالفضل بسیار رشید، 
بســـیار شجاع، بســـیار دلیر، بلند قد و خوشـــرو و زیبا بود. روز 
عاشـــورا مى  شـــود، بنابر یکـــى از دو روایـــت، ابوالفضل مى  آید 
جلـــو، عرض مى کند بـــرادر جان، به من هم اجـــازه بفرمایید، 
این ســـینه من دیگر تنگ شده اســـت، دیگر طاقت نمى  آورم، 

مى  خواهم هرچـــه زودتر جان خـــودم را قربان شـــما کنم.
 بهتر 

َّ
مـــن نمى  دانـــم روى چـــه مصلحتـــى- خـــود اباعبـــدالله

مى  دانســـت- فرمـــود: »بـــرادرم! حالا کـــه مى  خواهـــى بروى، 
پـــس برو بلکه بتوانى مقدارى آب بـــراى فرزندان من بیاورى.« 
این را هـــم عرض کنم لقب »ســـقّا« )آب  آور( قبـــاً به حضرت 
ابوالفضل داده شـــده بـــود، چون یک نوبت یـــا دو نوبت دیگر 
در شـــب هاى پیش ابوالفضل توانسته بود برود، صف دشمن 

 آب بیاورد.
َّ

را بشـــکافد و براى اطفال ابا عبـــدالله
این  جور نیســـت که ســـه شـــبانه روز آب نخورده باشند؛ خیر، 
ســـه شـــبانه روز بود کـــه ]از آب [ ممنـــوع بودند، ولـــى در این 
خال توانســـتند یکى دو بار آب تهیه کنند. از جمله در شـــب 
عاشـــورا تهیه کردند، حتى غســـل کردند، بدن هاى خودشان 
را شست و شـــو دادند. فرمود: چَشـــم. حالا ببینید چه منظره 
باشـــکوهى اســـت، چقـــدر عظمت اســـت، چقدر شـــجاعت 
اســـت، چقدر دلاورى اســـت، چقدر انســـانیت اســـت، چقدر 
شـــرف اســـت، چقدرمعرفت اســـت، چقدر فداکارى اســـت! 

یک تنه خـــودش را بـــه این جمعیـــت مى  زند...
ابوالفضل دربرگشـــتن مســـیر خود را عوض کرد، خواســـت از 
داخل نخلســـتان برگردد چون مى  دانست همراه خودش یک 
امانـــت گرانبها دارد. تمام همتش این اســـت کـــه این آب را به 
ســـامت برســـاند، براى اینکه مبادا تیرى بیاید و به این مشک 
بخـــورد و آب ها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شـــود. در 
همیـــن حال بود که یـــک مرتبه دیدند رجـــز ابوالفضل عوض 
شد. معلوم شـــد حادثه تازه  اى پیش آمده اســـت. فریاد کرد:

انْقَطَعْتُموایمینى/انىّاحامىابدَاًعَنْدینى ِ
َّ
وَالل

الطّاهِرِالْمینِ وَعَنْامامٍصادِقِالْیقینِ/نجَْلُالنَّبىِِّ
به خدا قســـم اگر دست راســـت مرا هم قطع کنید، من دست 

از دامن حسین بر نمى دارم.

استاد مطهری می افزاید: طولى نکشید که رجز عوض شد:

ِ یانفَسُلتخَْشَمِنَالْکفّارِ/وَابْشِرىبرِحَْمَةِالْجَبّار
یدِالُمخْتارِ/قَدْقَطَعواببَِغْیهِمْیسارى السَّ مَعَالنَّبىِِّ

در ایـــن رجـــز فهمانـــد کـــه دســـت چپش هـــم بریده شـــده 
)ع( خـــود را به بالین آنها  َّ

اســـت. در میان کســـانى که اباعبدالله
رســـانید، هیچ کس وضعى دلخراش تر و جانسوزتر از برادرش 
اباالفضل العباس براى او نداشـــت؛ برادرى که حسین)ع( خیلى 
او را دوســـت مى  دارد و یادگار شـــجاعت پدرش امیرالمؤمنین 

است.
وقتى که حســـین)ع( به بالاى ســـر او مى  آید، مى  بیند دست در 
بدن او نیســـت، مغز ســـرش با یک عمود آهنین کوبیده شده 

و به چشـــم او تیر وارد شده است.
بى جهت نیســـت کـــه گفته  انـــد: »لَمّـــا قُتـِــلَ الْعَبّـــاسُ بانَ 
الْانْکســـارُ فى وَجْهِ الْحُسَـــینِ« عبّاس که کشـــته شـــد، دیدند 
چهره حســـین شکســـته شـــد. خودش فرمود: »الْانَ انِکَسَـــرَ 
ظَهْرى وَ قَلَّتْ حیلَتى.« اســـتاد شهید مطهری ادامه می دهد: 
 ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربا زنده بود ولى 
در کربا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر به او رســـید 
کـــه در حادثـــه کربا قضایا به کجا ختم شـــد و هر چهار پســـر 
تو شـــهید شـــدند. این بـــود که ایـــن زن بزرگوار به قبرســـتان 
بقیع مى  آمـــد و در آنجا بـــراى فرزندان خودش نوحه ســـرایى 
مى  کرد. نوشـــته  اند اینقدر نوحه ســـرایى ایـــن زن دردناک بود 
کـــه هر کـــه مى  آمـــد گریه مى  کـــرد، حتى مـــروان حکـــم که از 
دشـــمن ترین دشـــمنان بود. اســـتاد مطهری ادامه می دهد: 
»... مجموع کســـانى را کـــه دور این آب را گرفتـــه بودند چهار 
هزار نفر نوشـــته  اند. خـــودش را وارد شـــریعه فـــرات مى  کند. 
اســـب خودش را داخل آب مى  برد. این را همه نوشته  اند: اول، 
مشـــکى را که همراه دارد پر از آب مى  کنـــد و به دوش مى  گیرد. 
تشنه است، هوا گرم اســـت، جنگیده است، همین طورى که 
سوار است تا زیر شـــکم اسب را آب گرفته است، دست مى  برَد 
زیـــر آب، مقدارى آب با دو مشـــت خودش تـــا نزدیک لب هاى 
مقدس مـــى  آورد. آنهایـــى کـــه از دور ناظر بوده  انـــد گفته  اند 
اندکـــى تأمل کرد، بعد دیدیـــم آب نخورده بیـــرون آمد. آب ها 
را روى آب ریخت. آنجا کســـى ندانســـت که چرا ابوالفضل آب 
نیاشـــامید، اما وقتى بیـــرون آمد یک رجزى خوانـــد که در این 
رجـــز مخاطب خودش بـــود نه دیگران. از ایـــن رجز فهمیدند 
چرا آب نیاشـــامید. دیدند در رجزش دارد خـــودش را خطاب 

مى  کنـــد، مى  گوید:

یانفَسُمِنبعَدِالحُسینِهونى/وَبعَدَهُلکنْتُانْتکَونى
هذَاالْحُسَینُشاربُِالْمَنونِ/وَتشَْرَبینَباردَالْمَعینِ
هیهاتَماهذافِعالُدینى/ولفعالُصادقِالْیقینِ

اى نفـــس ابوالفضـــل! مى  خواهـــم دیگر بعد از حســـین زنده 
نمانى. حســـین دارد شـــربت مرگ مى  نوشد، حســـین با لب 
تشـــنه در کنار خیمه  ها ایســـتاده اســـت و تـــو مى  خواهى آب 
بیاشـــامى؟! پـــس مردانگـــى کجـــا رفت؟ شـــرف کجـــا رفت؟ 
مواســـات کجا رفـــت؟ همدلى کجـــا رفت؟ مگر حســـین امام 
تو نیســـت؟ مگر تو مأموم او نیســـتى؟ مگر تو تابع او نیســـتى؟ 
هرگز دیـــن من به مـــن اجازه نمى  دهـــد، هرگز وفـــاى من به 

من اجـــازه نمى  دهد.

یادداشت

ای نفس بعد از حسین)ع(  زنده نمانی

اى نفس 
ابوالفضل! 
مى  خواهم 
دیگر بعد از 

حسین زنده 
نمانى. حسین 

دارد شربت 
مرگ مى  نوشد، 

حسین با 
لب تشنه در 

کنار خیمه  ها 
ایستاده است 

و تو مى  خواهى 
آب بیاشامى؟! 
پس مردانگى 

کجا رفت؟ 
شرف کجا 

رفت؟ مواسات 
کجا رفت؟ 

همدلى کجا 
رفت؟

سعید 
مستغاثی

روزنامه نگار و 
منتقد سینمایی

نا بـرده رنـج، گنج میسّر نـمـی شـود
قـــرآن کریـــم، کتـــاب آســـمانی اســـت کـــه 
خداونـــد جهـــت راهنما و تربیت مســـلمان 
فرســـتاده اســــت. نه تنها شـــعرا و ادبا و فقها 
و… تحـــت تأثیـــر قـــرآن بوده انـــد و از آیـــات 
وحـــی الهام گیـــری کرده اند، بلکـــه وحی در 
کلمـــات و جمـــلات مـــردم کوچه و بـــازار نیز 
نفـــوذ کـــرده و بـــرای گفتـــن ضرب المثل ها 
گرفته انـــد. الهـــام  قـــرآن  آیـــات  از   نیـــز 

به عنوان نمونه ضرب المثل »نابــــرده رنــــج، 
گنج میسّـــر نـمـی شــــود« که در آیه ۳9 ســـوره نجم به آن اشـــاره شده اســـت: »وأنَّ لَیسَ 
للإنْســـانِ إلاّ مـــا سَـــعی. و انســـان را نیســـت جز آنچه کوشـــش کند.« بــــه جز از کشـــته 

خویش نـَــدرَوی.
اینکـــه انســـان بـــدون انجـــام دادن هیـــچ تلاشـــی و نداشـــتن پشـــتکار بـــه موفقیتـــی 
دســـت پیـــدا نمی کنـــد، یـــک امـــر کامـــلاً بدیهـــی اســـت، ایـــن ضرب المثـــل نیـــز بازگو 
 کننـــده همیـــن موضـــوع اســـت. همـــان گونـــه کـــه حضرت ســـعدی اشـــاره داشـــتند:

»نابـرده رنـج، گنج میسّر نـمـی شـود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد« ی
ران

ی ای
ها

ل 
مث


